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 1عطا و لقای مدرنیسمِ نیما
 

 سعید رضوانی

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

از معماّهای ناگشودۀ تاریخ شعر مدرن فارسی درک عمیق پیشوا و نظریه از مدرنیسم هنری و   یکی  پرداز اصلی آن 

زا روستایی  محیطی  در  که  یوشیج  نیما  مانند  شخصی  که  است  این  پرسش  است.  شعر  در  و  مقتضیاتش  شده  ده 

اوّلیه  بود تحصیلات  محدود  ده«  »آخوند  نزد  نوشتن  و  خواندن  آموختنِ  به  تحصیلات 2اش  نیز  بعدها  که  کسی   ،

و سرانجام به استخدام وزارت    4، پس از آن کمی عربی آموخت3درخورتوجّهی نکرد و تنها دبیرستان را به اتمام رساند 

مدرن رسید که گوی سبقت از همۀ کوشندگان در مسیر تحوّل    ، کیِ و چگونه به چنان فهمی از هنر5دارایی درآمد

تنها  شعر فارسی ربود؟ چگونه کسی که هرگز پا از مرزهای ایران فراتر ننهاد و بلاواسطه با جهان مدرن رویارو نشد، نه

اصیل  های  همپای شماری از معاصران خود ضرورت تاریخی حرکت مدرنیستی در شعر فارسی را دریافت، بلکه مؤلّفه

مدرنیسم هنری را چنان هوشیارانه بازشناخت و تبیین کرد که توانست آن قرایح درخشان، مهدی اخوان ثالث، احمد 

 شاملو، فروغ فرّخزاد، سهراب سپهری و شماری دیگر از شاعران توانمند ایران در قرن حاضر، را پیرو خود نماید؟ 

 

فرانسه در مدرسۀ لازاریسمی زبان  با  آشنایی  و  گویند  نوگرایی  پرچمدار  را که  فرانسوی  آثار شاعران  لویی  ت سنت 

. نیما  7، تا از آنان سرمشق بگیرد و شعر فارسی را متحوّل سازد6نوآوری در شعر اروپا بودند، در دسترس وی قرار داد 

پیش چشم من گوید: »آشنایی با زبان خارجی راه تازه را در  جا که میالمثل آنخود به این گمان دامن زده است، فی

اماّ مگر او در سنت لویی چقدر فرانسه آموخت و تا چه میزان با شعر فرانسه آشنایی حاصل کرد؟ یا مگر    8گذاشت.«

از کسانی که   بود؟ بسیاری  اروپا مأنوس  فرانسه و  با شعر  اندازه  تا چه  پیشرفت کرد و  زبان فرانسه  بعدها چقدر در 

اند، ازجمله  ط او بر زبان بیگانه و الفتش با ادبیات غرب به مبالغه سخن گفتهاند، درباب تسلّشرح احوال نیما را نوشته

نویسد: »نیما یوشیج با زبانهای فرانسه و عربی و روسی آشنا بود و از این طریق با  انگارانه میسیروس طاهباز که ساده

! 9وپا و امریکا و آسیا زیر نظر داشت«ترین تحولات ادبی و هنری را در ارجهان و تحولات آن در ارتباط بود« و »تازه

های نیما یوشیج  نوشتهدار بررسی دستتاکنون در »فرهنگستان زبان و ادب فارسی« عهده  1393نگارنده که از سال  

از ده  از شعر، داستان، نمایش هزار سند بهاست، بیش  از وی، اعم  تاریخجا مانده  انواع پژوهش نامه، نقد،  ها و  نگاری، 

ای به آثار فرانسوی نیافته است. اماّ همین اسنادْ مشحون از اشارات و دیده و جز در چند موردِ اندک اشاره  غیره، را

آثاری چون   است؛  عربی  و  فارسی  منابع  و  آثار  به  الدّارین،  نوروزنامهارجاعات  ما فی  و کشف  العالمین  ،  هاگات،  سرّ 

الاخلاق  مستظرف،  مکارم  فن  کل  فی  رویان،  نامهفارداویرا،  المستطرف  باستان،  تاریخ  ایران  سفرنامۀ ،  تاریخ 
الاغانی،  نامهقابوس،  ناصرخسرو العجم،  کتاب  اشعار  معاییر  فی  المسافرین،  المعجم  الادیان،  زاد  طبری،  بیان  ،  تاریخ 
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یی اندکند  هاها نمونه. اینپروین دختر ساسانو    ساهاب وغوغ،  چهار مقاله،  اسرار التوحید،  نامهسیاست،  تاریخ یعقوبی 

آفرینان جریان اصلی شعر مدرن هایی که او بر نقشاز انبوه آثار فارسی و عربی که نیما طیّ سالیانِ خلق و ابداع، سال

پردازان  ها مشغول بوده است. آثار شاعران، نویسندگان، منتقدان و نظریهکرد، در خلوت خود به آنفارسی مهتری می

 اند.ما، ابداً جایگاه درخور توجّهی درمیان منابع مطالعاتی او نداشتههای نینوشتهغربی، به گواهی دست

 

دانیم، نه منشاء فهم دقیق و جامع  کم کلّیاتی که ما از زندگی نیما می ظاهراً معماّی ما ناگشوده خواهد ماند، یا دست

هایی  زبان توصیهشاعران فارسی  سازد و نه اسباب آن را. نیما، برمبنای آن فهم، بهاو از مدرنیسم هنری را آشکار می 

، با ذات هنر مدرن مرتبطند و  10اندچه دیگران به خطا شرط مدرنیسم پنداشتهها، برخلاف آنای از آنکرد که پاره

 کنیم. ها اشاره می شان بگیرد. در این مقاله به دو نمونه از آنتواند نادیده هیچ شاعر مدرنی نمی

 

 ترین توصیۀ نیماست: را سرودن مدرن  خودستن و شعر نگری خودجهان را از دریچۀ چشم 

 

 بینیم. بینیم و چطوری میحقیقتاً ما چه چیز را می

 کند؟ ی دید ما و رابط واقعی بین ما و عالم خارج هست یا نه و از ما و دید ما حکایت میشعر ما آیا نتیجه

 11تر از شما بدهد. واضح  بینید بنویسید و سعی کنید شعر شما نشانیسعی کنید همانطور که می

 

های خود بما نشان بدهد.  ای مسلم است که بتواند خود را با یافته]...[ توفیق نمودن یا گفتن برای گوینده 

ای از  های او همانطور که هست از او بدیگران راه نمود پیدا کند. بطوریکه شعر او نمونهخصایص و اندیشه

 12خود او باشد. 

 

خواهد، پاسخ دادن به ندای فردیّت و فردگراییِ جهان مدرن در شعر است.  رها از شاعران میچه نیما در این سطآن

جای پیروی از الگوهای یکسان، نشان از فردیّت شاعر داشته باشد، نگاه شخصی او را بازتاب دهد و  شعر مدرن باید، به

های مدرنیسم خود را به به شماری از جنبهاعتنایی  رغم بیمبتنی بر بیان شخصی او باشد. هنرمند شاید بتواند علی

بهره باشد، مدرن طریقی به آن منتسب کند، اماّ قطعاً شاعر و نویسنده و نقّاش و معماری را که اثرش از فردیّت بی

ایننمی با مطالبۀ  نیما  قرار  بدین  به جهان، توان خواند.  او  نگاه خود  ادراک خود شاعر، حاصل  از  برخاسته  که شعر 

 بر ذات هنر مدرن انگشت نهاده است، و نه، مانند برخی نابلدان، بر پوسته و پیرایۀ آن. باشد، 

 

های نیما که حاکی از آشنایی وی با جان و جوهر هنر مدرنند، آن است که زندگی و واقعیت در  نمونۀ دوم از توصیه

 ت باشد: کانون توجّه شاعران قرارگیرد، به عبارت دیگر شعر بازتابی از زندگی و واقعی

 

 13شود. شعر با زندگی انسان آغاز کرده و با زندگی انسان تمام می

 

ی کمال خود، فهم کردن رنج دیگران است. دریافتن زشتیها و  ی رنجور بودن و در مرتبه]...[ عمده مسئله

و همه جلوهزیبائیها  را میی  ما  همنوع  و  ما  زندگی  و  دنیا  که  دقایقی  و  پربار میها  و  گوینده  کند.  سازد 

 14اند، پر است. واقعی مثل خود زندگی، و آنچیزهایی که آنرا دور زده
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 15]...[ شعر خوب باید حاکی از زندگی باشد. 

 

کنند، بسیار است.  مایه کردن زندگی و واقعیت سفارش میهای نیما نظیر این سطرها که شاعران را به دستدر نوشته

خواهد شاعر شعری خلق کند مان خود در پیوند تنگاتنگ باشد. نیما میکه اثر با زاین سفارش معنایی ندارد جز آن 

از آن پیدا شده است«.  با آن بستگی دارد و  در مقالۀ مشهور   16که »وابسته به زمان و مکانی باشد که در آنست و 

 خوانیم:»ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان« می

 

هائی هستند که  ی معلوم تاریخی هستند آنها ساعتهنرپیشگان زبردست، نمایندگان درست و دقیق زمانها

گر ازروی میزان و بترتیب کار میکنند. آنها نمیتوانند برخلاف آنطور که میبایست بوده باشند، خود را جلوه

 17سازند. 

 

از اصلی اوّلیۀ هنر مدرن و  انگیزۀ  ایده و  اس،  های آن با هنر کلاسیک است. یورگن هابرم ترین تفاوت پیوند با زمانْ 

 نویسد: شناس آلمانی، میفیلسوف و جامعه

 

انتقادی فایدۀ تقلید از الگوهای کلاسیک یونان و روم باستان را زیر سؤال  -های تاریخیها با استدلال مدرن

بیمی ظاهراً  مطلقِ  زیباییِ  هنجارهای  درمقابلِ  مقیاس برند؛  آنزمان  سنجش  زیباییهای  که  را  اش چه 

به عنوان    –سازند؛ و از این طریق تصوّر نهضت روشنگری فرانسه  ی است، نمایان میوابسته به زمان یا نسب

 18کنند. از خودش را تبیین می –آغازی تاریخی 

 

های مدرنیسم هنری توجهّ داده ترین جنبهبینیم که نیما بار دیگر »به هدف زده« و مخاطبانش را به یکی از اصلیمی

نمونه از توصیهاست. دو  تنها نشانه  هایای که  آوردیم،  پیروانش  به  از مدرنیسم  او  های شناخت جامع و عمیق وی 

توان به اسباب و  کنند. گفتیم که با اطّلاعات موجود از زندگی نیما نمی هنری نیستند، لیکن اثبات آن را کفایت می

پی شناخت  این  اینعلل  یعنی  کنیم،  بسنده  »متافیزیکی«  توضیحی  به  باید  عجالتاً  نبوغ    کهبرد.  از  برخاسته  را  آن 

 بدانیم و بگذریم. 

 

نبوغ یوشیج  نیما  و جوانب مدرنیسم  ابعاد  نادرستی هم  اماّ همۀ  نظرات  و  مرتکب شد  او خطاهایی هم  نبودند.  آمیز 

های زعامت وی بر آن و حتیّ پس از مرگ وی  ها و دههداشت که تثبیت و گسترش شعر مدرن فارسی را در سال

تردید جلب نظر  مانند، بیهمه آثار درخشان و اثرآفرینان بی ارسالۀ شعر کلاسیک فارسی، با آندشوار کرد. سنّت هز

را تحت هر شرایطی دشوار می نوپای شعر مدرن  به جریان  عام  نیما  تأیید مخاطبان خاص و  اشتباهات  لیکن  کرد. 

-ایم، اگر بگوییم وی چندان که میدشواریِ ناگزیر را مضاعف کرد. خطای اصلی نیما خطایی نظری بود. بیراه نرفته

دانست که شعر کلاسیک درستی نمیهای« هنر کلاسیک و هنر مدرن نبود و بهبایست به صرافت اختلاف »فلسفه

با شعر مدرن فرق داشته باشد. او از این حقیقت آگاهی کافی نداشت که هنر مدرن و هنر کلاسیک مبتنی بر    باید

کنند. آری، نیما  ها لاجرم اهدافی متفاوت را دنبال می شسبب همین تفاوتِ ارزد و بههای زیباشناختیِ متفاوتنارزش

 
   .287یوشیج، نامه به شین پرتو، ص  14
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این از  بود  غافل  نیز تقریباً  آنان  مخاطبان  و  دارند  متباین  دریافتی  خود  هنر  از  مدرن  شاعر  و  کلاسیک  شاعر  که 

این ندارند، یعنی  آنان  از شعر  توقّعکه شاعر کلاسیک میانتظارات یکسانی  را به طریقی    بایست  خود و مخاطبانش 

 برآوَرَد که مغایر شیوۀ شاعر مدرن است. 

 

حدّه،  دو نه علیبه عبارت دیگر نیما از نسبت میان هنر کلاسیک و هنر مدرن تصوّری نادرست داشت. در نظر او این

د. دریافت نیما از هنر و  گرفتند، بلکه دومی ادامۀ اوّلی بوبودند؛ از دو نظام زیباشناسی مستقل نشئت نمی   یکیبلکه  

تنها   دریافت  این  در  بود.  تکاملی  آن  می  یک تاریخ  تکامل  تاریخ  طول  در  که  دارد  وجود  ازاینهنر  و  هر  یابد  رو، 

کیفیتی که داشته باشد، برای سنجش آن، سنجش »درجۀ تکامل آن«، ملاک و معیار یکی است. به تصوّر نیما شعر 

بیستمی خود او را، زیرا شعر خود را بایست آزمود که شعر مدرن قرنک میکهن و کلاسیک فارسی را به همان مح

-ها و آرماندانست، نه هنری دیگر، مبتنی بر قواعد دیگر و در خدمت ارزشیافتۀ همان شعر قدما میصورت تکامل

 های زیباشناختی دیگر. 

 

رمستقیم از توجّه او به تفاوت اصولی هنر  شوند که مستقیم یا غیهای نظری نیما البتّه سطرهایی یافت میدر نوشته

مدرن حکایت می با هنر  او فیکلاسیک  تسلی میگوید:  المثل جایی میکنند.  به من  اکنون  دهد  »تنها چیزی که 

ی نوع خود« معرفّی  ؛ جای دیگر غزلیات حافظ را »موزیک احساسات انسانی« و »صورت کامل شده19مولوی است« 

و در    ؛21نویسد: »من بسیاری از شعرهای قدیم را هم دوست دارم« به احمد شاملو می   ای خطاب؛ در نامه20کند می

 های متنوّع بگشاید: خواند که چشم بر زیباییمخاطب را بدان فرامی های همسایهحرفبخشی از 

 

تعجب کردی هنگامی که از شنیدن آن اشعار که آنقدر قدیمی بود، من تغییر حالت دادم و غرق در لذت 

 بودم؟

 

در   دریابید.  لذت  به  را  )ژانر(  هر صنفی  زیبائی  بتوانید  و  کند  قضاوت  بتواند  شما  ذوق  هر صنفی  در  باید 

 22کنید. تر درک میصورتی که ذوق طبع شما اینطور نرم و آرام باشد اشعار جدید را هم قوی

 

ی از تاریخ هنر است که گفتیم؛ های نیما اعتقاد به تعالی تدریجی هنر یا همان درک تکاملاماّ وجه غالب در نوشته

 شناسد: پردازی است که هنر مدرن را ادامه و نتیجۀ ترقیّ هنر کلاسیک مینگاه نظریه

 

اما   مزیتی.  هیچ  باشی،  تدریجی  تکامل  منکر  اگر  دارا هستند؟  بر متقدمین  متأخرین  پرسیدی چه مزیتی 

تی دیگر که بزرگتر است فراهم آورده  هنر از یک نقطه حرکت کرده این نقطه روز به روز بزرگ شده و هس

ی اول خواهد افزود. این است بنیان کار.  ها و چیزها بر نقطهو اگر هستی را شامل فوائدی بدانی، بسیار رنگ

 23یابد. رسد و چیزی درمیپیماید و در هر قدم به جایی ندیده مییکی راه می

 

 
 .21های روزانه نیما یوشیج، ص یادداشت 19
 .33، ص 1355ن. ک. یوشیج،  20
 .176های نیما یوشیج، ص نامه 21

 . 42های همسایه، ص یوشیج، حرف 22
 .83همان، ص  23
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اند. هرکدام که بیشتر رنگ از زمان د، همینطور بودهانهائی هم که پیش از این بوده و واقعاً هنر داشتهآن

تر  های پرتجربهخود گرفته و مال زمان خودند نسبت بهمکارهای قدیمتر از خود خوبترند. زیرا مربوط بدوره

 24در هنرند. 

 

]...[ با همان عقیده بتکامل تدریجی، بواقعیت برخلاف این میرسیم: دیگران با وضعیت بوجود آمده و در هر  

 25چیز آنها.  ضعیت هنر آنها رنگ و زیب تازه گرفته، مثل همهو
 

زنید که  شوید و خودتان را گول میکنید چیزی را که مربوط به شما نیست؟ چرا قانع میچرا زیرورو می

خواهید در نظر  عمده معنی است، در هر لباسی که باشد؟ در صورتیکه شما منکر تکامل نیستید چرا نمی

 26گویند ادبیات راه تکامل را رفته است، این تکامل در تکنیک است؟بگیرید اینکه می 

 

ای نیما از شعر کلاسیک فارسی نیز نتیجۀ بلاواسطۀ فهم نادرست وی از نسبت شعر مدرن  همۀ انتقادهای کلیّ و فلّه

که نیما وزن دو است. از مصادیق آن انتقادهاست اینو شعر کلاسیک و انتخاب ملاک و معیار واحد برای سنجش آن

و »جسم و بنیان« شعر قدیم را    27شمارد سبب دوری آن از »موزیک طبیعی« مردود میشعر کلاسیک فارسی را به

 نویسد: ، یا می29خواندَ ، نحوۀ استفادۀ قدما از قافیه را »بچگانه« می28شناساندَ مضمحل از قواعد عروضی می

 

تواند محرک حد اعلای خود سوبژکتیو. بنابراین نمیالحالی است و به  شعر سنتی ما، مثل موسیقی ما، وصف

افزا باشد؛ مگر اینکه با حالت ذهنی کسی وفق بدهد. زیرا چیزی را مجسمّ انگیز یا شادیاحساساتی، مثلاً غم

 30آورد. کند، بلکه به یاد مینمی
 

بی بزرگان  برخی  حرمت  شکستن  از  حتیّ  فارسی  شعر  سنّت  به  تعرّض  در  ابا نیما  آن  با    بدیل  را  سعدی  ندارد. 

سازد که  متّهم میو فردوسی را    32خواندَگذران« می، خیاّم را »پارازیت و خوش31کندها« برابر می »ولگردها و عیاش

 . 33معانی را سرسری استخدام نموده و نتوانسته میان زبان و موضوع شاهنامه تناسب برقرار کند

 

اند. ادّعای برتری بر  همسلکانش در سایر نقاط جهان مرتکب شده گفتنی است که خطای نیما را پیش از او بسیاری از

 Uweها چندان شایع بوده است که اووِه یاپ )هنرمندان کلاسیک، با استناد به تأخّر خود بر آنان، درمیان مدرنیست

Jappشناسد: (، ادیب آلمانی، آن را اساساً موضع بدوی مدرنیسم در هنر و ادبیات می 

 

شد، ]...[ این بود که آیا  های متفاوت به آن داده میاع »قدیم« و »جدید« مطرح و پاسخپرسشی که در نز

هاست( قائل به سیر تاریخی واحدی بود؟  توان برای علوم و برای هنرهای زیبا )که ادبیات نیز ازجملۀ آنمی

 
 . 288یوشیج، نامه به شین پرتو، ص  24
 . 42، ص 1350یوشیج،  25
 .131–130های همسایه، ص شیج، حرفیو 26
 . 76ن. ک. همان، ص  27

 .53، ص 1355ن. ک. یوشیج،  28
 .103های همسایه، ص ن. ک. یوشیج، حرف 29

 . ملاک و معیار نیما در این سطرها حتّی برای سنجش آثار مدرن هم اعتبار ندارد. 226همان، ص  30
 . 218ن. ک. همان، ص  31

 .95 های نیما یوشیج، ص ن. ک. نامه 32
 .222های همسایه، ص ن. ک. یوشیج، حرف 33
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مدرنیست انکاپاسخ  غیرقابل  پیشرفت  به  استناد  با  و  پاسخ  این  با  آنان  بود.  مثبت  علمیها  تکنیکی،  -ر 

 34نشاندند. هنرهای مدرن را در جایگاهی برتر می

 

دریافت ناصحیح نیما از ارتباط سنتّ و تجدّد در شعر، درک تکاملی وی از تاریخ هنر که شواهد آن را دیدیم، موجب  

آن  از  متفاوت  و  عنوان هنری جدید  به  نه  را  او شعر مدرن خود  بلکه صریحاًشد که  بوده،  او  از  پیش  به حیث   چه 

-تصحیحی بر شعر کلاسیک فارسی، در قالب »اصلاحیۀ« آن، عرضه کند. شواهد این رویکرد در آثار نظری نیما، به

توان یافت؛ او  هایی میهای وی نمونه، چندان فراوان است که تقریباً برای هریک از توصیههای همسایهحرفویژه در  

ها، خصوصیات یا قواعد شعر کلاسیک فارسی  ن تصحیح یکی از جنبهها و ابداعات خود را به عنواهرکدام از سفارش

کنیم که نیما آن را ابتکار خود گرایی در شعر نگاه مینهد. نخست به شواهدی دررابطه با عینیتفراپیش مخاطب می

 ورزید: دانست و بسیار بر اهمّیت آن تأکید میمی

 

سطۀ انقیاد و پیوستگی خود با موسیقی این حالت را ست که به وادر تمام اشعار قدیم ما یک حالت تصنعی

بینیم تأثیر دیگر دارد.  کنیم می بندی نظم خود سوا مییافته است، این است که هروقت شعری را از قالب

را کرده این کار  آوردهمن  بیرون  این حبس و قید وحشتناک  از  را  ام، آن را در مجرای  ام که شعر فارسی 

ام. از آغاز جوانی که دست بکار شعر هستم بزودی این را و حالت توصیفی به آن داده امطبیعی خود انداخته

دریافته بودم. نه فقط از حیث فرم، از طرز کار این گمشده را پیدا کردم و اساساً فهمیدم که شعر فارسی  

 35بندی شود. باید دوباره قالب

 

ه داشته باشد، بلکه نظر او همیشه به حالت ملت ما دید خوب ندارد. عادت ملت ما نیست که به خارج توج

 کنند، نه وصف. ]...[ درونی خود بوده است. در ادبیات و بهمپای آن در موسیقی؛ که بیان می

 

به دیدن  نگوئید چرا نمی را  راه ما ملت خودمان  از چه  بگوئید  ندارند.  به دیدن  فهمند، بگوئید چرا عادت 

 36ی اساسی را دارد. عادت بدهیم. در ادبیات ما این حکم یک شالوده

 

 :37شاهد ذیل معطوف است به قرابت بخشیدن شعر با نثر که آن نیز در نظر نیما از اهمّیت ویژه برخوردار بود

 

دار باشد. اگر وزن بهم بخورد، زیادی و چیز غیرطبیعی در آن نباشد.  ث فرم، یک نثر وزنشعر باید از حی

 38دورانداختن این مقاوله، اول پایه برای تطهیر و تهذیب شعر ماست. به

 

شواهد ذیل مربوطند با وزن به اصطلاح شکسته که نیما آن را »نهایت معضل« و در عین حال »کمال« خود خوانده 

 : 39است 

 

 
34 Japp, pp. 39–40. 

 .63–62های همسایه، ص یوشیج، حرف 35

 . 78–77همان، ص  36
  .32–31های نیما یوشیج، ص برای نمونه ن. ک. نامه 37

 . 236های همسایه، ص یوشیج، حرف 38
 .99ن. ک. همان، ص  39
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پیدا نمیشعر فارسی، مصراعدر   کردند. آن عالیقدر ]مقصود نیما  ها قیمت نداشتند، یعنی موزیک طبیعی 

اول کسی است که می اوست![  ها هرکدام قیمتی نسبت به مطلب و  کند که مصراعکاود و دقت میخود 

 40معنی داشته باشند. 

 

دلباخته و  دارم  رغبت  زیاد  از مصمن  را  رغبت خود هستم که شعر  ابتدائی که در طبیعت راعی  سازیهای 

پسندانه وجود ندارد و لباس متحدالشکل نپوشیده است، آزاد کرده  لوحاینطور یکدست و یکنواخت و ساده

 41باشم. 

 

 گذارد: در دو مثال بعدی نیما نحوۀ استفادۀ خود از قافیه را به حیث شیوۀ صحیح دربرابر شیوۀ »غلط« قدما می

 

 ضرب، مثل شعرهای قدیم. استخوان است و وزن بیبی قافیه، مثل آدم شعر بی

 

البته نگوئید: شعرهای قدیم است که قافیه دار است. قافیه آن نیست که هر بچه بتواند به  تعجب نکنید و 

 ست که بر حسب عادت به قرینه آنرا بخوانیم. ]...[ آسانی بیاورد و نه چیزی

 

بخش آنها خواهد شماست، رجوع کنید. قافیه اطمینان  ی خطی آن در پیشبه شعرهای اخیر من، که نسخه

 42جور است.بود و به شما خواهد گفت چه

 

 43اند. آید که قافیه ندارد، نه اینکه قدما درآوردهدهم و بنظر میقافیه این است که من به شعر می 

 

وی اصولاً وزن و قافیه نداشته؛    کند. شعر کلاسیک از نگاهدر مثال آخر نیز نیما خود را مبدع وزن و قافیه معرفّی می

 اوست که این »نقص« را برطرف ساخته است: 
 

هاست. ظاهراً  کنم به شعر فارسی وزن و قافیه بدهم. شعر بی وزن و قافیه شعر قدیمی]...[ من سعی می

 –از حیث وزن    –آید، اما به نظر من شعر در یک مصراع یا یک بیت ناقص است  برخلاف این به نظر می

تواند وزن طبیعی کلام را تولید کند. وزن، که طنین و آهنگ یک مطلب ا یک مصراع یا یک بیت نمیزیر

آید ]...[. من واضع این فقط به توسط »آرمونی« بدست می  –در بین مطالب یک موضوع    –معین است  

 44آرمونی هستم. 

 

-ح »عیوب« شعر کلاسیک فارسی تبیین میالعمل اصلانظام »شعر نو« را آشکارا به عنوان دستور   بینیم که نیمامی

مثال  کند.  و  فوق  نوشتهشواهد  در  که  دیگری  پرشمار  میهای  یافت  نیما  نمایان میهای  نیز  را  این  که،  شود،  کند 

های اصیل شعر قدیم دور  که از سرچشمه  معاصر خودگرای  برخلاف تصوّر بسیاری از منتقدان، نیما با شاعران سنّت

دانست و درپی تصحیح آن با  ر و تصنّع بودند، درنیفتاد. او کلّیت شعر کلاسیک فارسی را »غلط« میافتاده، دچار تکرا

 شیوۀ جدید خود بود. 

 
 .76همان، ص  40

 . 347ص یوشیج، نامه به شین پرتو،   41
 .107–106های همسایه، ص یوشیج، حرف 42

 .103همان، ص  43
 .98همان، ص  44
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تاباندَ. نیما با نهضتی  آگاهی نسبت به خطای نیما پرتوی تازه بر جدال سنّت و تجدّد در شعر فارسیِ قرن حاضر می

قتضای ضرورت تاریخیِ عبور از سنّت برندۀ آن جدال شد. به تبع پیروزی  که برپا کرد، ندای زمان را پاسخ گفت و به ا

کم کسانی  ها در شعر فارسی هماره روایت هواداران او یا دستگرایان و مدرنیستوی روایت رسمی از رویارویی سنّت

لّ تردید واقع شده،  اند. در این روایت که صدق آن به ندرت محبوده است که در آن رویارویی حق را به جانب او دیده

  45اند. مدافعان سنّت عاجز از فهم نظرات نیما و درک ضرورت حرکتی که او در شعر فارسی سامان داد، شناسانده شده

راویان گاه به صراحت و گاه تلویحاً مخالفان نیما را به تحجّر در ادبیات و برخورد ظالمانه با پیشوای بزرگ شعر مدرن 

طابق گزارش آنان نیما به جرم نواندیشی و نوآوری مظلومانه هدف تیر تحقیر و استهزای م  46اند. فارسی متّهم کرده

برخی از ایشان نیز نزاع سختی را که میان نیما و هواداران سنّت شعر فارسی درگرفت،    47گرا قرارگرفت.حریفان سنّت

 48اند که با تحوّل و نوآوری ملازمه دارد. امری بدیهی و طبیعی دانسته

 

با مقاومت روبهست که گذار از سنّتاین در شود و گاه حتیّ به جدل میان مخالفان و موافقانِ تغییر رو میها طبعاً 

از مخالفان نیما توان فهم اندیشهمی های او و درک مقتضیات زمان را  انجامد. در این نیز تردید نیست که شماری 

آزردند و دعوت برخاسته از هوشیاری تاریخی وی را با تمسخر و    گرایان نیما را به ناروانداشتند. یقیناً برخی از سنّت

تمامی از نظرها پنهان مانده، سهم تقصیر نیماست در نزاع سختی که میان او  چه تاکنون بهتحقیر پاسخ گفتند. اماّ آن

سنّت می و  قرارداد،  نیما  راه  برسر  سنّت  که  موانعی  درگرفت.  پارهگرایان  به  اختلافتوانست  مدافعان  نظ ای  با  رها 

گردد، محدود  بین آن، یعنی همان اندازه مقاومت که هرگونه نوگرایی و نوآوری لاجرم با آن مواجه میمتعصّب و کوته

بماندَ. امّا خطای نظری نیما که به تفصیل از آن سخن گفتیم، کار را بر او و پیروانش دشوار کرد. درک تکاملی وی از  

م شعری نوین خود را به حیث تصحیحی بر شعر کلاسیک فارسی و به موازات نقدی تاریخ هنر که موجب شد او نظا

تند بر سازوکار و حتیّ بزرگان تاریخ آن عرضه کند، دایرۀ مخالفان او را گسترش داد، زیرا موافقت با وی به معنای  

-ترین چهرهی از درخشانمانند آن و انکار شمارهای بی های شعر کلاسیک فارسی و دستاوردنفی تقریباً همۀ ارزش

بینان و متعصّبان شاعران و ادیبانی را به مقابله و معارضه با  های تاریخ فرهنگ ایران بود. رویکرد نیما علاوه بر کوته

توانستند بپذیرند که به اقتضای زمانْ شعری نو، شعری با  وی واداشت که ظرفیت شنیدن حرف نو را داشتند. آنان می

تازه محتوای  و  می صورت  آید.  پدید  آن،  با  مدرن  عصر  که  جلوهفهمیدند  پیرامونشان همه  محیط  در  که  نو  های 

خواهی بود،  میپرداخته  تأثیر  نیز  هنر  بر  پدیده نخواهی  ظهور  موجب  و  می گذاشت  آن  در  نو  این  هایی  حتیّ  شد. 

کنند، تا هم متّهم به تحجّر وبیش با روند تجدّد در شعر فارسی همراهی  کردند که خود نیز کمضرورت را احساس می

کردگان را مخاطب قراردهند و از این طریق نقشی در تحوّلات اجتماعی ایفا نشوند و هم بتوانند نسل جوان و تحصیل

بستۀ شعر کلاسیک فارسی  ها پیش در صف شاعران و ادیبانی که دلنمایند. نرمی و تساهل نسبت به تجدّد از مدّت

تح بود.  آشکار شده  دوران مشروطه وّل چشمبودند،  در  محتوی  و  زبان  لحاظ  به  فارسی  شعر  پاره  49گیر  حتیّ  ای  و 

-های تندی را که حرکت نیما با آن روبهالعملیک از عکسهیچ  50آن ظهور کرد  صورتها که پیش از نیما در  بدعت

ی پروردۀ مکاتب قدیم  شناسیم که طبعاً همگ رو شد، برنیانگیخت. در همان دوران مشروطه چه بسیار شاعران را می

تفاریق تغییراتی نوگرایانه به نمایش گذاشته بودند. نمونه ها پیش از نیما، بهشعر فارسی بودند، امّا در آثار خود، سال

الدین حسینی )نسیم شمال( و عارف قزوینی یاد کرد. حتیّ در دفتر و توان از ایرج میرزا، دهخدا، سیدّ اشرفرا می

 
 . 27–3مثلاً ن. ک. حقوقی، ص  45
 .52–50زاده، ص مثلاً ن. ک. طبیب 46
. ک.  کند )نتر از پورنامداریان همین گزارش را ارائه میطرفانه. کامیار عابدی نیز به زبانی بی19–18مثلاً ن. ک. پورنامداریان، ص  47

 (. 70عابدی، ص 
48 See, for example, Karimi-Hakkak, p. 236. 
49 See Rezvani, 2007, pp. 17–19. 
50 See ibid., pp. 19; 54–56. 
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-العملشد او را آخرین بازماندۀ سخنوران بزرگ شعر کلاسیک فارسی دانست، عکسبهار که میالشعرای  دیوان ملک

پدیده به عصر جدید و مفاهیم و  نمایندگان سنّت شعر فارسی می های آن دیده میهایی نسبت  غالب  باری  -شد. 

رن باشد، بپذیرند، اگر  توانستند ظهور نظام شعری جدیدی را که بیش از شعر کلاسیک پاسخگوی نیازهای جامعۀ مد

-با ارزش  دیگرنیما آن را به حیث نظامی مستقل از نظام شعر کلاسیک بنیان نهاده بود؛ اگر آن را به عنوان شعری  

بوده،  تبیین کرده بود که آن  دیگرهای زیباشناختی   . لیکن نیما از شعری گذارَدپشت سر میچه را تا آن زمان 

خواست همان شعر »غلط« کلاسیک را »درست«  اشتن و گذار نداشت. می گفت. قصد پشت سر گذدیگر سخن نمی

بدین    51ام.«کننده و سازندهگفت: »من ویرانشناخت. به صراحت میکند و تخطئۀ آن را بخشی از رسالت خود می

می را  فارسی  که شعر کلاسیک  آنان  برای  او  میقرار  عشق  آن  به  میرشناختند،  این  قیمت  و  قدر  از  و  اث  ورزیدند 

 که با وی به مخالفت برخیزند.سترگ فرهنگی آگاه بودند، راهی باقی نگذاشت، جز آن

 

آفرین  ودریافت او از نسبت شعر مدرن با آن تنها در دوران حیات خود او مشکلنگاه نیما به شعر کلاسیک و درک

نظران به آن بود. قبال صاحبها پس از مرگ وی مانعی در راه اثبات شعر مدرن از طریق جلب انشد، بلکه تا مدّت

انکار   به چشم  را  او شعر کلاسیک  تبع  به  نیز  آنان  غالب  که  متأسّیانش سبب شد  و  نیما درمیان شاگردان  اتوریتۀ 

بنگرند و خود را منجیان تاریخ شعر فارسی قلمداد کنند؛ بدین قرار نزاع بیهودۀ سنّت و مدرنیسم در شعر فارسی  

ثابت یافت.  که  ترین  قدمادامه  بود  شاملو  احمد  حاضر  قرن  بزرگ  شاعر  فارسی  کلاسیک  شعر  نفی  در  نیما  شاگرد 

های دیگر نیز ها آفرید. لیکن نمونههایش علیه شعر قدیم و ناموران آن در جامعۀ فرهنگی ایران جنجالگیریموضع

 در میان شاگردان نیما و نسل اوّل و دوم پیروان او فراوانند. 

 

ه نگاه تحقیرآمیز نیما به شعر قدیم بر کلّیت تاریخ شعر مدرن فارسی پس از او اثرگذار بوده توان گفت کسرانجام می

امروز مشاهده می تا  آن  تبعات  و  و  است  قدر  برای شعر کلاسیک  نیز  ایران  امروز  نوگرای  شود. در مجموع شاعران 

آن می در  که  زبانی  سنّت شعریِ  شناخت  در  آنان  نیستند.  قائل  چندانی  بایسته سرقیمت  و  شایسته  ایند، کوشش 

کم اگر  مایگی شعر مدرن امروز ماست، شعری که دستاوردهایش، دستترین علل کم تردید از اصلیکنند. این بینمی

ناچیز میشمار سرگیجه آوریم،  را در نظر  اثرآفرینانش  قدیم به جدید  نماید. چنانآور  از  پیشتر گفتیم، در گذار  که 

حدودی   کوشد که به تاریخ دست یابد، همواره هست و تاچه میچه صاحب تاریخ است و آناختلاف و تنش میان آن

به   نزدیک  امروز،  آن  نمایندگان  اگر  است.  توجّه  درخور  تاریخی  اینک صاحب  فارسی  مدرن  اماّ شعر  است.  طبیعی 

-ند و نیازی نیز بدان نمیاصد سال پس از آغاز جنبش نیما، هنوز گسست از تاریخ شعر زبان خود را ترمیم نکردهیک

ترین سهم را دارد، نیمایی که سهمش در اعتلای شعر فارسی در قرن  اعتنایی بزرگتردید نیما در این بیبینند، بی

 تر است.حاضر نیز از هرکس دیگر بزرگ
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